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جیب بر مترو به ایستگاه آخر رسید

جیب بر سابقه دار که در ایستگاه های مترو، جیب بری می کرد سرانجام دستگیر شد و به چندین فقره سرقت 
اعتراف کرد. این متهم در جریان گشتزنی های هدفمند مأموران پلیس در ایستگاه متروی بوستان گفت وگو 
شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی ها اعتراف کرد که کیف و گوشی مسافران مترو را سرقت می کرده است.

مأموران پلیس، رشوه قاچاقچیان را رد کردند
وقتی مأموران پلیس قصد دستگیری 7عضو باند قاچاق موادمخدر را داشــتند، آنها برای فرار پیشنهاد رشوه 
100میلیون تومانی کردند اما مأموران این پیشنهاد را رد کرده و آنها را دستگیر کردند. اعضای این باند پیش از 

این در جریان درگیری های مسلحانه با رقبایشان، باعث جراحت تعدادی از شهروندان شده بودند.
انتظامی

مواد مخدر

پیراهنی که سارق هنگام سرقت از خانه مرد تاجر به تن داشت، 
اسرار زنی را که با فریب مردان، آنها را مجبور به سرقت می کرد، 
فاش کرد. به گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی با پلیس 

تماس گرفت و گفت دزدان به خانه اش دستبرد زده اند.
وی توضیح داد: مهمان خانه یکی از بســتگانم بودم و دیروقت به 
خانه برگشــتم اما به محض ورود با صحنه عجیبی مواجه شدم. 
اثاثیه خانه به هم ریخته و همه پول ها، طلاها، دلارها و سکه هایم 
به سرقت رفته بود.   من طلا و جواهراتم را داخل صندوقچه ای قرار 
داده و زیر تختم جاسازی کرده بودم و نکته عجیب اینکه سارق یا 
سارقان به راحتی توانسته بودند آن را پیدا کنند؛ درصورتی که فقط 

آشنایان نزدیک من از جای صندوقچه ارزشمندم باخبر بودند.

سوغاتی برای سارق 
ماموران برای بررسی بیشتر راهی محل سرقت شدند. آنها پس 
از بررسی دوربین های مداربسته، تصویر سارق را به دست آوردند 
اما او صورتش را با نقاب پوشــانده بود و کلاه به سر داشت. با این 
حال مال باخته به محض دیدن تصویر، سارق را شناخت و گفت: 
او پسرعمویم حسین است؛ چون لباسی را که به تن دارد چند ماه 

قبل به عنوان سوغات از سفری که رفته بودم برایش آورده بودم.
با این سرنخ، حسین، پسرعموی شاکی بازداشت شد اما سرقت را 
انکار کرد. وی که تحصیلکرده و مهندس مکانیک است، مدعی شد 
که شاکی، وی را اشتباه گرفته اما وقتی متوجه شد که سوغاتی 
پسرعمویش را در روز سرقت به تن داشته و شواهد علیه وی است، 

لب به اعتراف گشود و به سرقت اعتراف کرد.

دام سیاه
حسین درباره انگیزه اش از ســرقت گفت: چند وقت قبل با زنی 

جوان به نام الناز آشنا شدم. او مرا به خانه اش دعوت کرد و با هم 
شیشه و گل کشــیدیم و زمانی که در حال خودم نبودم، از من 
فیلم سیاه تهیه و بعد شروع به تهدید کرد. او گفت که اگر تن به 
خواسته هایش ندهم  فیلم و عکس هایی را که از من گرفته برای 
همسرم می فرســتد و زندگی ام را نابود می کند. او گفت یا یک 
میلیارد تومان به او پول بدهم یا آبرویم را با انتشار تصاویر و فیلم ها 
می برد. حسین ادامه داد:  من فرد تحصیلکرده و آبرو داری هستم. 
اصلا نمی دانم چه شد که وسوسه به سراغم آمد و با دستان خودم 
زندگی ام را تباه کردم. تهدیدهای این زن ادامه داشت و چون پولی 
نداشتم که به او بدهم تصمیم گرفتم برای فرار از مخمصه ای که 
در آن گرفتار بودم، به خانه پســرعمویم که تاجری ثروتمند بود 
دســتبرد بزنم. من می دانســتم که آنها صندوقچه ای دارند که 
داخلش پر از طلا و جواهر است و برای همین نقشه سرقت از آنجا 
را عملی کردم اما لو رفتم. با اعتراف این مرد، الناز بازداشت شد و 
در بازجویی ها اعتراف کرد که مردان زیادی را به دام انداخته و با 
تهدید آنها را مجبور کرده که دست به سرقت بزنند. وی به دستور 
بازپرس دادسرای وی ژه سرقت در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی 

تهران قرار گرفت و تحقیقات از او ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

زن جوان با تهیه فیلم سیاه از طعمه هایش آنها را مجبور به سرقت می کرد

سوغاتی شاکی ،زن تبهکار را لو داد سوغاتی شاکی ،زن تبهکار را لو داد  قتل بیوه پولدار در روز کریسمس

مرد جنایتکار که زن بیوه را در روز کریسمس به قتل رسانده 
بود تا جواهراتش را سرقت کند، به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش همشهری به نقل از بی بی سی، لوسی کلوز، 39ساله، 
در دسامبر 2 سال پیش شوهرش را در یک سانحه از دست داد 
و به تنهایی در محله کانوک در استافوردشایر انگلستان زندگی 
 می کرد. او برای رهایی از افسردگی بعد از مرگ همسرش به 
مواد مخدر روی آورده و همین موضوع موجب آشنایی اش با 
توزیع کنندگان مواد شــده بود. چند هفته قبل از کریسمس 
2021 لوسی برای خرید مواد مخدر به انباری در بیرون شهر 
رفته بود که با مردی به نام توماس گرانت، 28 ساله آشنا شد. 
بعد از چند روز که لوسی برای تهیه موادمخدر با توماس تماس 

گرفت، از او خواست مواد را در خانه اش تحویل دهد.
آن روز لوسی به ازای پول مواد یکی از جواهراتش را به توماس 
داد تا آن را بفروشد و پولش را بردارد. این اقدام لوسی انگیزه 

سرقت را در توماس ایجاد کرد.
جوان موادفروش برای اجرای نقشــه سرقت خود را به لوسی 

نزدیک کرد و در انجام کارهای روزمره او را همراهی می کرد.
با نزدیک شدن روز کریسمس، لوسی جوان موادفروش را برای 
ناهار روز کریسمس به خانه اش دعوت کرد اما هیچ وقت فکر 
نمی کرد این آخرین عیدی اســت که خواهد داشت. توماس 
وقتی به خانه  لوسی رفت، در فرصتی مناسب نقشه  شومش را 
عملی کرد. او به لوسی حمله کرد، ابتدا او را خفه کرده و بعد 
چندین ضربه چاقو به او زد. وقتی مطمئن شد که لوسی دیگر 
زنده نیست، تلفن، حلقه ازدواج و 2 گردنبند و جواهرات لوسی 

را که ارزش زیادی داشت دزدید و فرار کرد.
پس از این جنایت یکی از همسایه ها پس از ورود به خانه لوسی 
با جنازه غرق در خون او روبه رو شــد. او بلافاصله پلیس را در 
جریان قرار داد و از همان زمان تحقیقات برای شناســایی و 
دستگیری سارق جنایتکار آغاز شد. آنها در همان بررسی های 
اولیه مظنون جنایت را شناسایی و یک روز بعد او را دستگیر 
کردند. این مرد در بازجویی ها به قتل بیوه ثروتمند اعتراف کرد 

و به این ترتیب جواهرات سرقتی از مخفیگاهش کشف شد.
توماس که از سال گذشته تا کنون در بازداشت به سر می برد، 
در دادگاهی که دوشنبه برگزار شد به حبس ابد محکوم شد و 

باید تا آخر عمر در زندان بماند.

آتش، جان اعضای یک خانواده را گرفت
3عضو یک خانواده در بوکان بر اثر آتش ســوزی در خانه شان 
جان باختند. به گزارش همشهری، این حادثه تلخ نیمه شب 
دوشنبه در روستای آختطار بوکان اتفاق افتاد و بر اثر آن، 3نفر 
از اعضای این خانواده شامل پدر ۷0ساله، مادر ۶۵ساله و دختر 
2۵ساله جان خود را از دست دادند. سرهنگ موسی بهاری، 
فرمانده انتظامی بوکان در این بــاره گفت: پس از این حادثه، 
نیروهای آتش نشانی و فوریت های پزشکی نیز در محل حاضر 
شدند و ضمن مهار این آتش سوزی اجساد را به پزشک قانونی 
منتقل کردند. او ادامه داد: کارشناسان انتظامی و آگاهی در 
حال بررسی علت این حادثه هستند و درصورت مشخص شدن 

نتایج آن، اطلاع رسانی دقیق انجام می شود.

مرگ سارق با شلیک پلیس
تعقیب و گریز پلیــس برای متوقف کــردن یک خودروی 
ســرقتی به مرگ راننــده فراری منجر شــد. بــه گزارش 
همشهری، ساعت 4صبح نهم آبان ماه مأموران گشت پلیس 
در بزرگراه نواب به یک دستگاه خودروی پراید مظنون شدند 
که پس از استعلام شماره پلاک آن مشخص شد که خودرو 
چند روز قبل در یکی از خیابان های پایتخت به سرقت رفته 
است. در این شــرایط مأموران به راننده خودروی سرقتی 
دستور ایست دادند اما با وجود دستور توقف از سوی پلیس، 
 راننده اقدام به فرار کرد. همین کافی بود تا عملیات تعقیب 
و گریز آغاز شــود، مأموران با به کارگیری قانون استفاده از 
سلاح چندین بار اسلحه را به ســمت راننده ای که در حال 
فرار بود نشانه بگیرند و دســتور ایست خود را تکرار کنند تا 
راننده متوقف شود اما او باز هم به فرار خود ادامه داد. در ادامه 
مأموران چندین تیر هوایی شــلیک کردند اما راننده سمج 
حاضر به تسلیم نبود. درنهایت مأموران برای متوقف کردن 
خودرو، لاستیک ماشین را نشــانه گرفته و اقدام به شلیک 
کردند که یکی از تیرها به پهلوی راننده فراری اصابت کرد و 
اورا به کام مرگ کشاند. به دنبال مرگ این راننده، گزارش این 
حادثه به قاضی امیرحسین علیمردان، بازپرس جنایی تهران 
اعلام شد و به دســتور وی،  تیمی از مأموران تجسس های 
پلیس آگاهی تهران در محل حادثه حاضر شدند و به بازرسی 
از خودرو پرداختند. داخل ماشین مدارکی که هویت راننده 
را مشــخص کند، به دست نیامد اما شــواهد نشان می دهد 
که وی پس از ســرقت خودرو، از ترس دســتگیری سعی 
داشته از دست پلیس فرار کند که این تصمیم وی به قیمت 
جانش تمام شده است. به دستور بازپرس جنایی، جسد مرد 
جان باخته به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات دراین 

پرونده ادامه دارد. 

آن سوی مرز

رویداد

دادسرا

کینه عجیب 
الناز 28ساله است و لیسانس حسابداری دارد. می گوید 

دلیل سرقت هایش، نفرت او از مردان است.

چرا از مردها متنفری؟
5ساله بودم که پدرم ما را ترک کرد؛ من، مادرم و 2برادرم 
را. بعدها متوجه شدم که او عاشق زنی شده و خانواده اش 
را به خاطر آن زن ترک کرده و رفته است. بزرگ تر که شدم 
درس خواندم و وارد دانشگاه شدم. اما همیشه از پدرم 
متنفر بودم. چند ســال قبل هم برادرم ظلم بزرگی در 
حقم کرد. من ،هم کار می کردم و هم درس می خواندم، با 
سرمایه ای که به دست آورده بودم طلا، سکه و دلار خریدم ، 
اما برادرم به بهانه سرمایه گذاری تمام سرمایه ام را گرفت 
و بعد غیبش زد. او قاچاقی از کشــور خارج شد و بعد با 
مادرم تماس گرفته و حلالیت طلبیده بود. برادر دیگرم 
هم از زمانی که ازدواج کرد، فراموش کرد مادر و خواهری 
داشته است. از آن به بعد  از همه مردان کینه به دل گرفتم. 

از جزئیات نقشه ات بگو؟
وارد زندگی مردان متاهل می شدم. معمولا در خیابان، 
مهمانی ها و فضای مجازی با آنها آشــنا می شــدم. با 
فریب، آنها را به خانه ام کشــانده و معتادشان می کردم. 
سپس از آنها فیلم ســیاه تهیه کرده و دست به اخاذی 
می زدم.  اگر طعمه ام پولی نداشــت که بــه من بدهد، 

مجبورش می کردم سرقت کند.
نمی ترسیدی گیر بیفتند و لو بروی؟

کار خلاف ریسکش بالاست اما خب به آنها آموزش های 
لازم را می دادم تا از خطر احتمالی دور باشند با این حال 
نفر آخر اشتباه عجیبی کرد که موجب شد لو برود و دست 

من هم رو شود.
طعمه هایت شکایتی علیه تو مطرح نکردند؟

نه. چطور می توانستند شکایت کنند وقتی پای آبرویشان 
در میان بود؟!

چند نفر را با این شگرد به دام انداختی؟
تعدادش را نمی دانم. بالای 20نفر، حتی بیشتر...

تقویم حوادث

دستگیری کیف قاپان بین المللی 
در تهران

3۶سال پیش در چنین روزي خبر دســتگیری کیف قاپ های 
بین المللی در تهران، مهم ترین خبر صفحه حوادث روزنامه ها بود.

روزنامه اطلاعــات در 10آبــان ۶۶درباره این ماجرا نوشــت: 
2کیف ربای حرفــه ای و بین المللی در تهران بــه دام مأموران 
کلانتری تجســس آگاهی افتادند و به میلیون ها ریال ســرقت 
اعتراف کردند. سرگرد کرمپور، کلانتر تجسس آگاهی مرکز به 
خبرنگار اطلاعات گفت: از چندی قبل اطلاع یافتیم 2 کیف ربای 
حرفه ای در بازار تهران طعمه های خود را انتخاب کرده و سپس 
در شهر در موقعیت های مناسب اقدام به کیف قاپی می کنند. به 
همین منظور به کارآگاهان گشت این کلانتری تأکید شده بود، در 
شهر هوشیارانه عمل کرده و نسبت به شناسایی و دستگیری آنان 
اقدام کنند. در همین راستا چند روز قبل 2 کیف ربا در ترمینال 
مسافربری جنوب تهران اقدام به ربودن کیف محتوی 2میلیون 
ریال کردند. کیف مزبور متعلق به یکی از طلافروشان تهران بود. 
کیف ربایان حین قاپیدن کیف با صاحب کیف گلاویز شدند که 
مأموران گشت آگاهی متوجه قضیه شدند و یکی از آنان را به نام 
سعید تبعه پاکستان دستگیر کردند. با همکاری سعید همدستش 
به نام عباس در منزل مسکونی اش واقع در جاده کرج دستگیر شد. 
در بازرسی از منزل شیک و لوکس عباس یک کیلوگرم تریاک و 
مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط شد. فرجی، رئیس آگاهی 
مرکز به خبرنگار اطلاعات گفت: متهمین از سارقان و کیف ربایان 
حرفه ای و بین المللی هستند و در کشورهای مصر و پاکستان نیز 

اقدام به کیف ربایی و سرقت کرده اند.

»من مخالف اهــدای عضو بــودم؛ یعنی 
راستش را بخواهید دلم به این کار راضی 
نمی شد، اما وقتی در خلوت خود با پسرم 
حرف زدم، دلم آرام شــد و رضایت نامه را 
امضا کردم.« این بخشی از حرف های پدری است که بعد از 
مرگ مغزی پسر 19ســاله اش که در مرخصی سربازی بود، 

اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
به گزارش همشهری، پسر جوان که سلمان اعظم رمضانی نام 
داشت و اهل شاندیز بود از چند ماه قبل دوران سربازی اش را 
در یکی از مراکز وزارت دفاع در قزوین آغاز کرد. او و 3نفر از 
هم خدمتی هایش بعد از مدتی تصمیم گرفتند که مرخصی 
بگیرند و به مشــهد بروند. آنها صبح روز اول آبان ماه سوار بر 
خودروی پراید یکی از سربازان شده و به راه افتادند. خودروی 
سربازان از ســبزوار عبور کرده بود که ناگهان حادثه تلخی 
برایشان اتفاق افتاد. پراید حامل سربازان با یک وانت نیسان 
آبی رنگ برخورد کرد و در این حادثه تلخ 3نفر از سربازان دچار 
جراحت های سطحی شدند اما سلمان از ناحیه سر به شدت 
آسیب دید و  در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری 
شد. آنطور که کادر پزشــکی می گفتند پسر جوان از ناحیه 
جمجمه به شدت آســیب دیده و سطح هوشیاری اش پایین 
بود. پدر و مادر سلمان از دیدن وضعیت پسرشان شوکه شده 
بودند. آنها به جز دعا کردن و انتظار کشیدن کاری از دست شان 
ساخته نبود اما چند ساعت بعد وقتی پزشکان اعلام کردند 

سلمان دچار مرگ مغزی شده، امیدشان ناامید شد.

تصمیم بزرگ
پدر و مادر سلمان باورشان نمی شــد که تنها پسرشان به 
چنین سرنوشــتی دچار شده اســت. آنها مدارک پزشکی 
سلمان را به چند متخصص دیگر نشان دادند و وقتی مطمئن 
شدند که هیچ راهی برای بازگشــت او به زندگی نیست با 
درخواســت تیم فراهم آوری اعضای پیوندی برای اهدای 
اعضای بدن پسرشان موافقت کردند. دکتر ابراهیم خالقی، 
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد در این باره به همشهری می گوید: خانواده 
سلمان با بزرگواری رضایت دادند تا اعضای بدن فرزندشان به 
بیمارانی که از مدت ها قبل در نوبت دریافت اعضای پیوندی 

بودند اهدا شود.
او ادامه می دهد: بعد از انجام مقدمات کار، بیمار مرگ مغزی 
تحت عمل جراحی قرار گرفت و کلیه های او در بیمارستان 
منتصریه مشهد به خانمی 21 ساله ساکن سرخس و خانمی 
33 ساله ســاکن قوچان که سال ها از نارســایی کلیه رنج 
می بردند اهدا شــد. همچنین کبد برای پیونــد به بیماران 
نارسایی کبد به بیمارســتان بوعلی سیناي شیراز و قرنیه ها 
نیز برای پیوند به بانک چشــم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ارسال شد.
مرتضی اعظم رمضانی، پدر سلمان با وجود اینکه عزادار تنها 

پسرش است اما می گوید اهدای اعضای بدن 
سلمان موجب تســکین او و همسرش شده 
اســت. او به همشــهری می گوید: من به جز 
ســلمان یک دختر هم دارم که ازدواج کرده 
است. ما خانواده شــادی بودیم و برای تنها 
پسرم آرزوهای زیادی داشتم؛ اما این حادثه 
او را از من گرفت و همه آرزوهایم را برباد داد.

او درباره این حادثه می گوید: همان روز اول 
به ما گفتند که ســلمان دچار مرگ مغزی 
شده اما باورش برای ما سخت بود. راستش را 
بخواهید مخالف اهدای عضو بودم. یعنی دلم 
به این کار راضی نمی شد. این تصمیم برایم 
سخت و سنگین بود. من ساعتی را گوشه ای 
نشستم و با پسرم خلوت کردم. از خدا خواستم 
بهترین راه را جلوی پایم بگــذارد و بعد از آن 
بود که تصمیم گرفتم رضایت نامه را امضا کنم 
و همســرم هم با این تصمیم موافقت کرد. آن 
زمان بود که دلم آرام گرفت. همسرم هم بعد از 
امضای رضایت نامه سبک شد و به آرامش رسید 
و حالا افتخارش این است که پسرش باعث نجات 

جان چندین بیمار نیازمند شده است. این را از 
صمیم قلب می گویم که با این تصمیم غم و 

اندوه مان تسکین پیدا کرده است. 

داخلی

نجات بیماران، آخرین مأموریت سرباز جوان


